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درکشورهاي کمتر توسعه یافته رخ مي دهد
مشارکت زنان در اقتصاد مساوي با «فقر»

اشتغال در اقتصادهای توســعه یافته با تقاضای روزافزون برای 
نیروی کار خیلی ماهر توصیف می شود. در کشورهای توسعه یافته، 
بخش های دانش بنیان و فناوری بالا از پویایی بالای اقتصادی و رشد 
اشتغال برخوردار هســتند. تحولات علم و فناوری موجب اهمیت 
هرچه بیشــتر نیــروی کار ماهر و آموزش دیــده و در مقابل کاهش 

نقش کارکنان غیرماهر شده است. 
در شــرایطی که در حدود یک ســوم از کل نیروی کار کشورهای 
توســعه یافته را نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهد، 
ایــن مقدار برای ایران کمتر از ۲۰ درصد اســت که در حدود بعضی 

کشورهای منطقه از قبیل ترکیه، مصر و کویت است. 
شاخص میزان ناخالص دانشجویان که نسبت تعداد دانشجویان 
به کل جمعیت در محدوده ســنی مطابق (با دانشجوبان) را نشان 
می دهد، برای کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و ســازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی در حدود ۷۰ درصد اســت. این شاخص برای 
کشــورهای درآمد بالا، درآمد متوسط به بالا، درآمد متوسط و درآمد 
متوســط به پایین به ترتیــب ۷۳، ۳۶، ۲۹ و ۲۳ درصــد و برای کل 
جهان و منطقه خاورمیانه به ترتیب ۳۳ و ۳۶ درصد اســت. ایران با 
میــزان ۶۶ درصد پس از روســیه (۷۸ درصد) و ترکیه (۷۹ درصد) 
قرار دارد. ضمن آنکه باید اشــاره شود این شاخص به تنهایی گویای 
توســعه یافتگی و توانمندی نیروی کار نیست، چنانچه آلمان، ژاپن 
و سوئیس دارای نســبت های کمتر از ایران هستند، کیفیت آموزش 
اهمیتــی به مراتب بیــش از کمیت آن دارد. در ســال ۱۳۸۲ میزان 
ناخالص دانشــجویان کشــور حــدود ۲۰ درصد بود کــه با افزایش 
ســه برابری بر بیش از ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۲ بالغ شد و در همین 
دوره رشد این شاخص در اقتصادهای مختلف بین ۱۶ تا ۸۰ درصد و 

برای کل جهان ۴۰ درصد بوده است. 
افزایش شــدید تعداد دانشجویان کشــور که قطعا رشدی کمی 
بــوده و بدون ایجاد زیرســاخت های علمی لازم به وقوع پیوســته، 
نشــان دهنده تنزل کیفی آموزش عالی و فاصله گرفتن آن از حداقل 
اســتانداردهای لازم اســت. داده های رســمی حاکی از این اســت 
بالاترین رشد تعداد دانشجو به ترتیب در رشته های مهندسی، هنر و 

کشاورزی به وقوع پیوسته است. 
همچنین دو سوم دانشــجویان زن در رشــته های علوم انسانی، 

علوم پایه و هنر به تحصیل اشتغال دارند. 
بــا توجه بــه شــرایط کنونــی واضح اســت حداقــل نیمی از 
ظرفیت هــای آموزش عالی کشــور از اســتانداردهای لازم و کافی 
برای تربیت نیروی انســانی برخوردار نیستند. موضوع درخور توجه 
در آموزش نیروی انســانی این اســت که با وجود نرخ ۶۶ درصدی 
دانشجویان (رتبه ۳۳ در جهان)، نرخ باسوادی مردان بالغ (۱۵ سال 
به بالا) ۸۹ درصد (رتبه پایین تر از ۹۰) در دنیا) نرخ باســوادی زنان 

بالغ بر ۷۸ درصد است (رتبه پایین تر از صد). 
وجود این واقعیت که ۶۰ درصد از فارغ التحصیلان دانشــگاه ها 
به جمعیت غیرفعال و خانه نشــین یا بــی کار می پیوندند که درباره 
زنان فارغ التحصیل دانشــگاه ها ۷۶ درصد است، نشان دهنده عمق 
وخامت وضعیت و عملکرد نامتناســب و ضعف سیســتم آموزش 
عالی کشور با واقعیت های بازار کار و از سوی دیگر، کژکارکردی های 
نظام اقتصادی است. در شــرایطی که از مجموع دانش آموختگان 
کشــور ۴۰ درصد دارای شــغل هســتند، این مقدار برای مردان ۵۴ 
درصد و برای زنان ۲۴ درصد گزارش شده است. نظر به کیفیت پایین 
آموزش عالی در کشــور و با وجود اینکه به طورکلی در سطح جهان 
بالارفتن ســطح تحصیلات دانشــگاهی منجر به افزایش شــاخص 
میزان اشتغال زنان (نسبت اشتغال زنان به مردان) شده، این امر در 

ایران اتفاق نیفتاده است. 
در جهان امروز مشــارکت نیروی کار زنان یــک محرک مهم (و 
پی آمد) رشد و توســعه محسوب می شود. مشارکت اقتصادی زنان 
برآمد و برایند عوامل متنوع کلان اقتصادی و همچنین موارد خاص 
زنان است. در کشورهای در حال توسعه، پیوستن زنان به نیروی کار، 
به عنوان مکانیســم تقابلی در پاســخ به شوک های اقتصادی عمل 
می کند. در کشــورهای کمترتوسعه یافته، نرخ بسیار بالای مشارکت 
نیروی کار زنان معمولا منعکس کننده فقر اســت. ســطح آموزش 
زنان معمولا کمتر از مردان است و بیشتر احتمال دارد تا آنها درگیر 
مشاغل با حفاظت کمتر (مانند مشاغل خانگی) شوند. دسترسی به 
آموزش با کیفیت (بالاتر از مقطع متوســطه) عاملی بســیار مهم و 
تعیین کننده در بهبود شرایط اشتغال زنان محسوب می شود. ارتقای 
وضعیت آموزش زنان ســطح توقعات آنان و دستمزد مطابق با آن 
را بالا می برد، اما تحقق این امر نیازمند خلق شــغل است. در ارائه 
داده های نرخ های مشــارکت اقتصادی زنان مخفی کاری عمومیت 
دارد، بنابراین آمارهای جهانی کنونی انعکاس دقیقی از شــرایط کار 

زنان نیستند. 
در ســطح جهان، میزان اشــتغال زنان در اقتصادهای روستایی 
بالاست. در کشــورهای صنعتی و توسعه یافته نسبت اشتغال زنان 
بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اســت. متوســط نســبت جهانی اشتغال زنان 
و همچنین کشــورهای با درآمد بالا و ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی ۴۷ درصد است. کشورهای هم گروه اقتصادی ایران شامل 
گروه هــای درآمد متوســط به بالا و درآمد متوســط به ترتیب دارای 
نســبت های اشــتغال زنان به ترتیب ۵۴ و ۴۵ درصد و منطقه های 
خاورمیانه و جنوب آسیا به ترتیب دارای نسبت های ۱۷ و ۲۹ درصد 
هستند. در سطح منطقه کشورهای همسایه شمالی ایران از بهترین 
نســبت های اشــتغال زنان (بین ۴۲ تا ۶۵ درصد) برخوردار هستند. 
ترکیه و پاکســتان با مقادیر به ترتیب ۲۶ و ۲۲ درصد و لبنان و تونس 

با ۲۱ درصد پس از این کشورها قرار دارند. 
شیخ نشــین های عربی/ نفتی از نسبت های اشــتغال زنان نسبتا 
مناســبی برخوردار هستند که البته ناشــی از به کارگیری نیروی کار 
خارجی در ابعاد وسیع است. ایران با نسبت اشتغال زنان ۱۳ درصد 
از یکی از کمترین نســبت ها در ســطح جهان برخوردار بوده و فقط 
کشورهای عربی الجزایر، اردن، عراق و سوریه با فاصله کمی پایین تر 
از ایران قرار گرفته اند. نســبت اشتغال زنان شهری و روستایی کشور 

به ترتیب ۱۰٫۵ و ۱۳٫۱ درصد است. 
میزان شــاغلان زن کشــور از ۱٫۲  میلیون نفر در سال ۱۳۷۰ روند 
صعودی (با نرخ رشــد متوسط ســالانه ۸٫۸ درصد) تا سطح چهار 
میلیون نفر در ســال ۱۳۸۴ را طی کرده و از ســال ۱۳۸۴ تاکنون با 
فراز ونشــیب هایی در مرز چهار میلیون نفر متوقف شده است. البته 
در دوره ۹۳-۱۳۸۶ که میزان اشــتغال زنــان ثابت مانده، نزدیک به 
۶۰۰  هزار نفر از جمعیت زنان شاغل (بدون دریافت حقوق) کاسته 
شــده و به همین مقدار به جمعیت زنان شاغل (با دریافت حقوق) 

افزوده شده است. 

دیدگاه

میانگین نرخ بي کاري «۶ درصد» است
ایران جزء «بد» هاي جهان

نسبت اشتغال جمعیت کشــور از ۴۰٫۶ درصد در سال ۱۳۷۰ به 
۳۷٫۴ درصد در ســال ۱۳۷۵ تنزل یافت و از آن پس تا ســال ۱۳۸۰ 
مقداری رشد را تجربه کرد و در سال ۱۳۸۰ بر ۳۹ درصد بالغ شد. از 
سال ۱۳۸۰ با شیب نسبتا تندی به ۴۲ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش 
یافت. نســبت اشتغال مجددا تا ســال ۱۳۸۹ روند کاهشی تا ۳۸٫۲ 
درصد را پشت سر گذاشت و سپس تا سال ۱۳۹۳ با مقداری افزایش 
به ســطح ۳۹٫۶ درصد رســید. در دو دهه اخیر نسبت اشتغال کل 
جهان در حول و حوش ۶۰ درصد نوسان کرده است. با وجود نسبت 
اشــتغال به مراتــب پایین تر از کل جهان، نرخ بــی کاری ۱۲درصدی 
کشور (جهان: شش درصد) یکی از نرخ های بالا محسوب می شود. 
در شــرایطی که نســبت اشــتغال مردان در ایران بــا میزان ۶۶ 
درصــد فاصله بســیار زیادی با نســبت ۱۳درصدی زنــان دارد، اما 
نســبت اشــتغال مردان در جهان با میزان ۷۲ درصد فاصله بسیار 
کمتری با نســبت ۴۷درصدی زنان داراســت. همچنین ضمن اینکه 
نرخ مشــارکت اقتصادی (فعالیت) ۱۷درصدی زنان کشور (جهان 
۵۰ درصــد) در مقایســه با مردان بــا نرخ ۷۲ درصــد (جهان ۷۷ 
درصد) بســیار پایین اســت، نرخ بی کاری ۲۰درصدی زنان (جهان 
شــش درصد) نیز در مقایسه با نرخ ۱۱درصدی مردان (جهان شش 

درصد) بالاست. 
انسان در ســیر تاریخی خود از اقتصاد عوامل محور (کشاورزی) 
به سمت کارایی محور (صنعتی) گذر کرده و اکنون به سوی اقتصاد 
نوآوری محور (دانش بنیان) در حال تکامل اســت. در جهان کنونی 
نخبگان بالاترین سرمایه و مزیت رقابتی کشورها به شمار می روند و 

اقتصادهای توسعه یافته نخبه محور هستند. 
در روند توســعه، همراه با توســعه اقتصادی، سهم تولید از کل 
ارزش افزوده و اشــتغال، مسیری به شکل U معکوس طی می کند. 
مســیر توسعه از کشاورزی به ســمت صنعت طی شده و همچنان 
که اقتصاد رشــد می یابــد بخش خدمات بزرگ می شــود. صنعت 
نقــش حیاتــی در افزایش درآمد کشــور ایفا می کند، زیــرا به مثابه 
نیروی محرکه ای عمل می کند که موجب می شود کشاورزی و دیگر 
بخش های اقتصادی بیشــتر مولد باشــند. صنعت مواد و ابزارهای 
لازم برای ایجاد و اداره زیرساختارها را فراهم می کند. رشد خدمات 
در کشــورهای ثروتمند توســعه یافته اصولا در بخش های پشتیبان 
تولیــد و دانش بنیان صورت گرفته و به عبارتی بخش خدمات مولد 

جایگزین بخش مولد شده است. 
بــا توجه به مــدل توســعه و درآمد ســرانه اقتصادی، ســهم 
صنعت در اقتصاد کشــور به مراتب باید بیش از مقدار کنونی باشد. 
ایران در زمره اقتصادهای با درآمد متوســط محســوب می شود، اما 
شــاخص های توســعه صنعتی آن در حد و انــدازه اقتصادهای با 

درآمد پایین است. 
با درنظرداشــتن شــاخص های دیگــر از قبیل ســرانه صادرات 
صنعتــی، صادرات کالاهای فناوری بالا و ســهم آن از کل صادرات، 
ایران به هیچ وجه یک کشــور صنعتی محســوب نشــده و با توجه 
به شــکاف صنعتی در روند توســعه اقتصاد، سهم و نقش صنعت 
باید به حدود دو برابر وضعیت موجود برســد. براساس طبقه بندی 
اقتصادی جهان براساس عوامل محور، کارایی محور و نوآوری محور، 
ایران در مرحله  گذار از مرحله عوامل به مرحله کارایی قرار می گیرد. 
بنابرایــن بین وضعیت کنونی تا جایــگاه آرمانی اقتصاد دانش بنیان 

(نخبه محور)، شکافی بس عمیق وجود دارد. 
در ســال های اخیــر که رشــد صنعتی کشــور بر صنایــع بزرگ 
بالادســتی انرژی بر (پتروشــیمی، فلزات اساســی، کانی غیرفلزی و 
پالایشــگاهی) متمرکز بوده، صنایع کوچک و متوســط پایین دستی 
تضعیف شــده اند. روند توسعه اقتصادی به ســمت و سویی بوده 
که نه فقط فرصت های اشتغال مولد را فراهم نکرده، بلکه اشتغال 
موجــود مولد در صنایع کوچک و متوســط بخش خصوصی را نیز 
از بین برده اســت. طبق داده های سرشــماری های عمومی نفوس 
و مســکن مرکز آمــار ایران، در دوره ۹۰-۱۳۸۵، اشــتغال در بخش 
تولید (ســاخت) ۳۸۸  هزار نفر کاهش یافته اســت. از کل اشتغال 
کاهش یافته برآورد می شود ۷۰ درصد آن مربوط به نیروی کار زنان 
باشد. توســعه صنایع بزرگ ســرمایه بر/ انرژی بر که مبتنی بر رانت 
منابع (نفت/گاز و انرژی) بوده، بــا به کارگیری فناوری های وارداتی 
نیاز اندکی به نیروی کار در بخش دانش بر داشــته است و از سویی 
با توجه به ســاختار آنها به طور کلی اشتغال زا نیستند. به طور کلی 
در ربــع قرن اخیر بخش های اقتصادی و صنعتی کشــور در جهت 
ایجاد اشــتغال مولد مبتنی بــر نیروی کار (به ویژه نخبه) توســعه 
نیافته و اشتغال ایجادشده اغلب در بخش های نامولد (سوداگرانه 

و سفته بازانه) و کاذب اقتصادی و خدمات نامولد بوده است. 
وجود رانت منابع شــیوع گسترده فساد را در پی دارد که مانعی 
عمده بر سر راه کارآفرینی و اشتغال مولد و فعالیت های دانش بنیان 
محســوب می شــود. هرچند با افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدا با 
تأمین منابــع مالــی و تســهیل واردات تکنولوژی و ماشــین آلات، 
ســرمایه گذاری صنعتی رشــد بالایــی را دارد، اما پــس از آن رانت 
منابع (نفت و گاز) شــرایط کســب وکار را به نفع بخش های نامولد 
تحریــف و حتی خود روند توســعه و فعالیت هــای صنعتی را نیز 
دچار انحــراف از عملکرد رقابتی می کند. رانــت منابع که به نوعی 
رانت عوامل نیز می تواند محســوب شــود، اقتصــاد را در وجه اول 
سه وجهی توســعه (عوامل محور) متوقف می کند، اما با این تفاوت 
بــزرگ که در اقتصادهای عوامل محور ســنتی، بخش کشــاورزی با 
ایجــاد میزان بالایی از اشــتغال مولد در مــردان و زنان و همچنین 
جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شــهرها، مانع بسیاری از معضلات 
و مشــکلات اجتماعی و فرهنگی از قبیل شیوع فساد و بزهکاری ها 
و ناهنجاری ها، حاشیه نشــینی در شــهرهای بزرگ، رشــد گسترده 
بخش نامولد و اشــتغال کاذب، مســائل زنان، مهاجــرت نخبگان 
و موارد دیگر می شــود. این موضوعات دو مرتبــه در اقتصاد نفتی 
ایران (نیمه اول دهه ۵۰ و دهه ۸۰ شمسی) با رشد کاذب اقتصادی 
توأم با شبه مدرنیسم تجربه شده است. بنابراین ملاحظه می شود با 
وجود وفور درآمدهای نفتی در کشور، حتی پایه های رقابتی اقتصاد 
عوامل محور از قبیل نهادســازی، محیط اقتصاد کلان و آموزش نیز 

به درستی استوار نشده اند. 
نامطلوب تریــن تأثیر دوره اقتصاد نفتی اخیــر که در دولت های 
نهم و دهم به شدت تشدید شد، تکیه بر درآمدهای نفتی و عدم اتکا 
به سرمایه نیروی انسانی (کار و فکر ایرانی) بود که توسعه نیافتگی 

نیروی کاری و فکری کشور را در پی داشت. 
برون رفت از وضعیت کنونی و تشــکیل سرمایه انسانی کارآمد و 
نخبه که به عامل اصلی رشد جهانی تبدیل شده، نیازمند عزم راسخ 

و تلاش زیادی خواهد بود.

رویداد

مسئله اشــتغال حیاتی ترین مسئله کشــور محسوب می شود و 
ابعــاد، وجوه و اهمیت غیراقتصــادی آن حتی از اهمیت اقتصادی 
هم بیشتر است، درنتیجه برخوردهای سهل انگارانه و سطحی نگر با 
موضوع می تواند منشأ فاجعه های بزرگ برای کشور باشد، چنانچه 
تاکنون حل این معضل را در پی نداشته است. بنابراین شایسته است 
همه اهل نظر با هر مســئله ای که درباره اشــتغال مطرح می شود، 
برخورد کنند و امید می رود کوشش هایی که در جهت شفاف سازی 
و اصلاح مطالب گفته شــده در این زمینه بیان می شود، از این زاویه 
مورد توجــه قرار گیرد و حمل بر برخوردهای شــخصی، جناحی و 
باندی نشــود و همه برای ریشــه یابی واقعیت ها و تلاش در جهت 

بهبود وضعیت کنونی دقت نظر بیشتری داشته باشند. 
باید عنایت داشــت در ســطح نظــری تقاضا برای اشــتغال را 
تقاضای مشــتقه می خوانند، یعنــی ابتدا بایــد در حوزه های مؤثر 
بر اشــتغال اتفاقاتی افتاده باشــد تا آثار آن روی اشــتغال مشاهده 
شــود. از این زاویه ســخن گفتن از اشــتغال به صــورت انتزاعی و 
گسســته از متغیرهای تعیین کننده ای کــه روی آن مؤثرند، از اعتبار 
علمی کافی برخوردار نیســت. بنابراین به موازات طرح هر ادعایی 
درباره ایجاد اشــتغال باید همســویی آن با متغیرهایی مانند رشــد 
اقتصادی، ســرمایه گذاری، واردات، صادرات، مالیات ها، نرخ ســود 
بانکی و موارد دیگر دیده شــود. به عبارت دیگر، معنی داری و قابل 
دفاع بــودن ادعاها در زمینــه خلق فرصت های شــغلی، تابعی از 
انطباق روندهای گفته شــده با ادعاهای مطرح شده است.  بنابراین 
این مســئله را به عنوان یک نقص بنیــادی در اعتبار علمی مطالب 

ایشان باید در نظر گرفت. 
در ابتدا لازم اســت اشاره شــود برخلاف ادعای مسئولان مبنی 
بــر امکان ایجاد اشــتغال (بــرای همه کســانی که وارد بــازار کار 
می شــوند) با درآمدهای نفتی در دولت های قبلی، مشکل اشتغال 
در هیــچ اقتصــادی، بــا درآمد ناشــی از فروش منابع حل نشــده 
اســت. اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شــدند (به ویژه 
کشــورهای نفتی) و با درآمد آن اقدام به ســرمایه گذاری و واردات 
ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کردند، از بیماری هلندی در اقتصاد 
رنــج می برند. در این پدیده اقتصــادی، در مللی که با فروش منابع 
خود به ثروت رســیده اند، انگیــزه چندانی بــرای دیگر بخش های 
اقتصــادی باقی نمی ماند تا بهبود بهــره وری را دنبال کنند. هرچند 
بــا افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدا با تأمین منابع مالی و تســهیل 
واردات کالاهای سرمایه ای، سرمایه گذاری (و به ویژه صنعتی) رشد 
بالایی را تجربه می کند، اما پس از آن وجود رانت منابع و فساد توأم 
با آن، شــرایط کسب وکار را به نفع بخش های نامولد تحریف و حتی 
روند توســعه را نیز دچار کژکارکردی ها و انحراف از عملکرد سالم 

و رقابتی می کند. 
ایــن موضــوع تاکنون دو مرتبــه در اقتصاد ایــران در دوره های 
۵۶-۱۳۵۱ ۹۰-۱۳۸۰ تجربه شــده و برای دفعه ســوم نیز در حال 
تکرار اســت. ایــن جزء الفبــای اقتصاد اســت که از خام فروشــی 
و تک محصولی بــودن، توســعه حاصــل نمی شــود. موج ســوم 
«نفت محــوری» شــاید بتواند در کوتاه مــدت با توزیــع نامتوازن و 
نامتعــادل رانت منابــع و به تبع آن، ایجاد مشــاغل نامولد و کاذب 
یا غیرمفید، تا حدی به عنوان مســکن عمل کنــد، اما در ذات خود 

بحران ساز است. 
در دو قــرن اخیر رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در همه 
اقتصادهای پویا و رقابتی، مبتنی بر تولید صنعتی و خدمات پشتیبان 
آن (به ویژه دانش بنیان) اســت، اما در اقتصادهای متکی بر فروش 
منابــع (از جمله ایران) از درآمدهای فروش منابع، صنایع متکی به 
رانت منابع و خدمات وابســته به مصرف درآمدهای ناشــی از آن، 
حاصل می شود که درنتیجه به شدت کاذب و ناپایدار است. به همین 
علت ملاحظه می شود در دوره های ۵۵-۱۳۵۰ و ۹۰-۱۳۸۰ بیش از 
۶۰ درصد اشــتغال ایجادشده مربوط به بخش خدمات و ۳۰ درصد 
در زمینه تولید ساختمان اســت. در دوره ۹۴-۱۳۹۲ با رکود بخش 
ساختمان، بیش از ۸۰ درصد اشتغال (اعلام شده) در بخش خدمات 

ایجاد شده است. 
متأســفانه طبق رویه مألوف دولتمــردان در مبهم گویی، ضمن 
تمجید و تعریف از اشــتغال بی ســابقه ایجادشده، مشخص نیست 
ایجاد اشــتغال ســالانه ۷۰۴  هزار نفر در چــه دوره زمانی رخ داده 
اســت. یعنی اینکه ملاک سال ۱۳۹۴ نســبت به سال ۱۳۹۲ است یا 
اینکه تابستان ســال ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ســال ۱۳۹۲ (ابتدای 
فعالیــت دولت یازدهم) مبنا قرار گرفته اســت. بــرای درک ابعاد 
و جوانب وضعیت ایجاد اشــتغال هــر دو دوره بر مبنای داده های 
فصلی و ســالانه نیروی کار به نقل از گزارش های آمارگیری نیروی 

کار مرکز آمار ایران بررسی می شود. 
گزارش های فصلی نیروی کار حاکی از این اســت میزان اشتغال 
کشــور از ۲۲  میلیــون و ۷۸  هزار نفر در تابســتان ۱۳۹۲ با ۷۱۵  هزار 
نفــر کاهش به ۲۱ میلیون و ۳۶۲  هزار نفر در تابســتان ســال ۱۳۹۳ 
تنزل یافته است. در تابستان ســال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه در 
ســال قبل، با افزایش قابل ملاحظــه ۹۰۰  هزارنفری به ۲۲  میلیون و 
۲۶۲  هــزار نفر افزایــش یافت که مجددا با ۶۵۵  هــزار نفر افزایش 
در تابســتان ۱۳۹۵ بر ۲۲ میلیون و ۹۱۷  هزار نفر بالغ شــد. چنانچه 
ملاحظه می شــود، در تابســتان ۱۳۹۴ نســبت بــه ۱۳۹۳، افزایش 
اشــتغال تقریبــا جبران افت اشــتغال دو ســال قبــل از آن را کرد. 
درمجموع ســه سال تابســتان ۱۳۹۲ تا تابســتان ۱۳۹۵، ۸۴۰  هزار 
نفر شــغل ایجاد شد که متوسط ســالانه آن ۲۸۰  هزار شغل است. 
شــایان توجه است نظر به نوسانات شدید آمار فصلی نیروی کار (و 
به ویژه در فصل تابســتان)، استفاده از داده های فصلی برای بررسی 
روندهای اشــتغال چندان قابل دفاع نیست. در گزارش های فصلی 
نیروی کار، در فصل های مختلف به واســطه شرایط متغیر و ناپایدار 
اقتصاد ایران نوسانات شدید اتفاق می افتد که میزان تغییرات سالانه 
آن بــه بیش از مثبت/ منفــی یک  میلیون نفر شــاغل در بعضی از 
دوره های ســالانه نیز می رســد. اتکا به داده های فصلی برای تبیین 
روند اشــتغال سالانه، درواقع بازی فرصت طلبانه با آمار و اغواگری 
به جای واقع نمایی اســت که همین دیدگاه به ایجاد انحراف ذهنی 

مسئولان طرازاول کشور نیز منجر شده است. 
گزارش های ســالانه نیــروی کار مرکز آمار ایران در مقایســه با 
گزارش های فصلی، ضمن آنکه از سندیت و قوت بیشتری برخوردار 
اســت، داده های فعالیت های شــغلی را به تفصیــل اعلام می کند. 
براساس این گزارش ها، میزان اشتغال کشور از ۲۰ میلیون و ۵۱۰  هزار 
نفر در ســال ۱۳۹۰ با «۸۳۶  هزار نفــر» افزایش بر ۲۱ میلیون و ۳۴۶  
هزار نفر در ســال ۱۳۹۲ بالغ شــد و پس از آن بــا «۶۲۶ هزار نفر» 
افزایش نســبت به سال ۱۳۹۲، به ۲۱ میلیون و ۹۷۲  هزار نفر در سال 
۱۳۹۴ افزایش یافت. با وجود بروز تحریم های ســنگین اقتصادی و 

وجود رشــد اقتصادی منفی، میزان ایجاد اشــتغال در دوره دوساله 
۹۲-۱۳۹۱، «۳۴ درصد» بیش از دوره دوســاله ۹۴-۱۳۹۳ بود. یکی 
از دلایل افزایش اشتغال پس از بروز تحریم ها، کاهش شدید واردات 
و قاچاق کالاهای مصرفــی و درنتیجه افزایش تولید داخلی صنایع 
اشتغال زا اســت. از کل ایجاد اشــتغال دوره ۹۲-۱۳۹۱، ۸۶ درصد 
مربوط به ســال ۱۳۹۱ اســت که تولید صنعتی با سهم ۳۳ درصد 
(گروه صنعت با سهم ۵۹ درصد) بالاترین نقش را در ایجاد اشتغال 

ایفا کرد. 
در ســال ۱۳۹۳ کل اشتغال کشور ۴۲  هزار نفر کاهش یافت و در 
ســال ۱۳۹۴ این روند معکوس شــد و در این سال ۶۶۸  هزار شغل 
ایجاد شــد که مجموع تراز ایجاد اشــتغال سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ 
را به ۶۲۶  هزار نفر (ســالانه ۳۱۳  هزار نفر) رســاند. از کل اشتغال 
ایجادشده در ســال ۱۳۹۴، ۵۶۳  هزار نفر مربوط به بخش خدمات 

است که ۸۴ درصد از کل را شامل می شود. 
بررســی و تحلیل میزان ایجــاد اشــتغال در بخش های اصلی 
کشــاورزی، صنعت و خدمات و زیربخش های آنها در ســال ۱۳۹۴، 

می تواند تا حدی چگونگی موضوع بحث را توضیح دهد. 
الف- کشاورزی: ایجاد ۱۴۹  هزار شغل در فعالیت های کشاورزی، 
جنگل داری و ماهیگیری با ۱٫۲ درصد رشــد سالانه گزارش شده که 
با احتساب ریزش ۱۰۱  هزار شغل در سال ۱۳۹۳، درمجموع دو سال 
۴۸  هزار شــغل در این بخش ایجاد شــد. هرچند در نیم قرن اخیر 
متوسط رشد سالانه اشتغال بخش کشاورزی ۰٫۳ درصد است، اما با 
توجه به افت سال ۱۳۹۳ و رشد اقتصادی ۵٫۷ درصدی این بخش، 

رشد اشتغال قابل توجه سال ۱۳۹۴ می تواند منطقی باشد. 
ب- صنعت: گروه صنعت شــامل بخش هــای صنعت، معدن، 
ســاختمان و تأمین آب، برق و گاز است. گروه صنعت درمجموع با 
از دست دادن ۴۵  هزار شــغل، دارای رشد اشتغال منفی ۰٫۶ درصد 
و رشــد اقتصادی منفی ۲٫۲ درصد در ســال ۱۳۹۴ نســبت به سال 

قبل از آن بود. 
ب-۱- اســتخراج معدن: در این بخش شغلی ایجاد نشده است 
که البته نظر به کاهش ۲۷درصدی صادرات ســنگ آهن، افت تولید 
فلزات اساسی و رکود اغلب فعالیت های استخراج معادن (از قبیل 

سنگ های ساختمانی)، این بخش باید شاهد ریزش اشتغال باشد. 
ب-۲- تولید صنعتی (ســاخت): ایجاد اشتغال ۱۱۰  هزار نفر در 
سال ۱۳۹۴و رشــد ۳٫۱ درصدی کل شاغلان در شرایطی اعلام شده 
که رشــد اقتصادی ایــن بخش منفی ۰٫۳ درصد بــود. رکود بخش 
صنعت با رشــد اقتصادی منفی ۰٫۳ درصد در سال ۱۳۹۴، کاهش 
قابل توجه تولید صنایع اشتغال زای کوچک و متوسط و حتی بزرگ 
از قبیل فلزات اساســی، کانی غیرفلزی و خودروســازی و تعطیلی 
بســیاری از واحدهای صنعتی حاکی از این اســت ایجاد اشــتغال 
اعلام شــده، به هیچ عنوان صحت ندارد. در سال ۱۳۹۴ حداقل صد 
هزار نفــر کاهش اشــتغال در بخش صنعت (منفی ســه درصد) 

برآورد می شود. 
ب-۳- ساختمان: تولید ساختمان با کاهش قابل توجه ۱۵۵  هزار 
شغل در سال ۱۳۹۴ (سهم ۹۶ درصد از کل ریزش اشتغال)، مسئول 
اصلی پایین آمدن میزان اشتغال معرفی شده است. در شرایطی نرخ 
کاهش اشــتغال بخش ســاختمان منفی ۴٫۸ درصد اعلام شده که 
رشد اقتصادی این بخش منفی ۱۶٫۷ درصد است. داده های رسمی 
حاکی از نصف شدن میزان پروانه های ساختمانی صادره و همچنین 
مســاحت ســاختمان های در حال ساخت و تکمیل شــده در سال 
۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ است. با درنظرداشتن روندهای تاریخی 
اشــتغال بخش ساختمان و کاهش شدید و عدم تحقق بودجه های 
عمرانی، فعالیت بخش ساختمان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل 
از آن بــه میزان در حدود ۳۰ درصد تنزل یافته اســت. بخش اعظم 
نیروی شــاغل ساختمان کشور را نیروی کار فصلی و روزمزد تشکیل 
می دهد، بنابراین با توجه به ســهولت و عــدم وجود هزینه کاهش 
نیروی کار، کاهش اشتغال بخش ســاختمان در سال ۱۳۹۴ نسبت 
به ســال قبل از آن حداقل ۲۰ درصد برآورد می شود که معادل ۶۴۰  

هزار نفر محاسبه می شود. 
ب-۴- تأمین آب، بــرق و گاز: این بخش تغییر چندانی را تجربه 

نکرده است. 
ج- بخش خدمات: این بخش باوجود رشــد اقتصادی ناچیز ۰٫۴ 
درصدی، اعلام شده که از رشد اشتغال ۵٫۵ درصدی به میزان ۵۶۳  
هزار نفر برخوردار اســت که ۸۴ درصد از کل اشتغال ایجادشده در 

سال ۱۳۹۴ را شامل می شود. 
ج-۱- عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر کالاها و وسایل نقلیه: 
فعالیت های این بخش مهم ترین عامل ایجادکننده اشتغال در سال 
۱۳۹۴ با میزان ۱۶۳  هزار شغل (۲۴ درصد از کل) اعلام شده است. 
با وجود اینکه در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اشتغال این بخش ۵٫۲ درصد 
بود، اما نرخ رشــد اقتصادی آن در حد صفر (۰٫۱ درصد) است. آمار 
واردات کشور نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن، 
ارزش و حجم واردات کشــور به ترتیب ۲۲ و ۱۸ درصد کاهش یافته 
و از ســوی دیگر، حجم تولید داخلی نیز پایین آمده اســت. بنابراین 

درواقع حجم تجارت کشور (شــامل عمده فروشی و خرده فروشی) 
حداقل ۱۰ درصد تنزل دارد و در خوش بینانه ترین شــرایط، اشتغال 

آن تغییری را تجربه نکرده است. 
در ســال ۱۳۹۴ نســبت بــه ســال ۱۳۹۲ هزینه مصــرف نهایی 
خانوارها بدون احتساب هزینه مسکن کاهش یافته است. داده های 
اقلام هزینه خانوارهای شهری نشان دهنده کاهش معنی دار مقدار 
مصرف مواد غذایی و از سوی دیگر، گسترش و تعمیق فقر در بخش 
مهمی از جمعیت اســت. در ســال ۱۳۹۴ نســبت به سال ۱۳۹۳، 
متوســط هزینه مواد غذایی خانوارهای شهری ۳٫۱ درصد بالا رفت، 
امــا بهای مواد غذایــی ۱۰٫۳ درصد افزایش داشــت که به مفهوم 
کاهــش میزان حقیقی (حجــم کلی) مصرف مواد غذایی اســت. 

همچنین با وجود افزایــش بهای ۱۰٫۳ درصدی مواد غذایی، هزینه 
مواد غذایی ســه دهک درآمدی پایینی ۱٫۷ درصد کاهش یافت که 

بی سابقه است. 
بنابراین درمجموع، فعالیت های مرتبط با مصرف خانوارها دچار 
تنزل فعالیــت اقتصادی و به تبع آن ریزش اشــتغال قابل توجهی 

شده اند. 
ج-۲- خدمــات تأمیــن جا و غذا (هتل و رســتوران): اشــتغال 
ایجادشــده در ســال ۱۳۹۴، ۳۹  هزار نفر اظهار شده که دارای رشد 
بالای ۱۵٫۶ درصدی نســبت به ســال قبل از آن اســت. با توجه به 
کاهش شــش درصدی تعداد ســفرهای زمینی و وضعیت عمومی 
درآمد و معیشت مردم، رشد اشتغال ۱۵٫۶ درصدی این بخش جای 

تردید بسیار اســت. با وجود این، اگر پنج درصد افزایش اشتغال در 
نظر گرفته شود، معادل ۱۵  هزار شغل ایجاد شده است. 

ج-۳- حمل ونقــل و انبــارداری: ایــن بخش دومیــن فعالیت 
ایجادکننده اشــتغال با میزان ۱۳۴  هزار نفر و رشد ۶٫۶ درصد اعلام 
شــده اســت، درحالی که رشــد اقتصادی آن (همراه با اطلاعات و 
ارتباطــات) منفی ۶٫۸ درصد اســت. نظر به رشــد اقتصادی مثبت 
بخــش اطلاعــات و ارتباطــات، رشــد فعالیت هــای حمل ونقل و 
انبارداری پایین تــر از منفی هفت درصد اســت. در رابطه با بخش 
حمل ونقــل و انبــارداری چنانچه اشــاره شــد، حجــم واردات و 
فعالیت های ساختمانی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته و از سوی 
دیگر، حجم ســفر و جابه جایی کالا شــش درصد تنزل یافته است. 

بنابراین درمجموع نه فقط اشــتغال ایــن بخش ۶٫۶ درصد افزایش 
نداشــته که در حدود پنج درصد تنزل پیدا کرده که معادل صد هزار 

نفر تخمین زده می شود. 
ج-۴- اطلاعــات و ارتباطات: ایجاد اشــتغال این بخش ۱۹  هزار 
نفر اظهار شــده که با توجه به رشــد اقتصــادی آن منطقی به نظر 

می رسد. 
ج-۵- فعالیت های مالی و بیمه: با وجود رشــد اقتصادی منفی 
۵٫۶ درصد، اشــتغال این بخش تغییر محسوسی ندارد. با توجه به 
رشــد اقتصادی منفی ۵٫۶ درصد، اشــتغال این بخش باید کاهش 

یافته باشد. 
ج-۶- فعالیت های املاک و مســتغلات: با وجود کاهش شدید 
فعالیت های ساختمانی، اشــتغال این بخش ۱٫۹ درصد رشد یافته 

که بعید به نظر می رسد. 
ج-۷- فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی: این فعالیت ها با ۳۱  
هزار نفر ایجاد اشــتغال از ۱۴ درصد رشــد در سال ۱۳۹۴ نسبت به 
ســال قبل از آن برخوردار هستند که مشخص نیست این رشد بالای 

اشتغال چگونه حاصل شده است. 
ج-۸- فعالیت های اداری و پشتیبانی: میزان اشتغال ثابت مانده 

است. 
درمجموع ایجاد اشــتغال در چهار فعالیت اشــاره شــده بدون 

تغییر در نظر گرفته می شود. 
ج-۹- «امــور عمومی و دفاع»، «آموزش»، «ســلامت» و «هنر، 
ســرگرمی و تفریح»: اشتغال امور عمومی و دفاع ۶٫۶ درصد رشد و 
سلامت ۱۰٫۸ درصد رشــد دارد. هرچند چگونگی ایجاد اشتغال در 
امور عمومی دفاع نامشخص است، اما رشد ۱۰٫۸ درصدی اشتغال 

بخش سلامت جای تردید است. 
بر پایــه داده های مرکز آمار ایران هزینــه حقیقی مصرف نهایی 
دولت در ســال ۱۳۹۴ نسبت به ســال قبل از آن هفت درصد رشد 
داشــت، درحالی که بودجه کل دولت (مصوب) از پنج درصد رشد 
ارزش اسمی و منفی شش درصد رشد ارزش مؤثر (با تعدیل تورم) 
برخوردار بود. میزان تشــکیل ســرمایه ثابت کشــور در سال ۱۳۹۴ 

نســبت به ســال ۱۳۹۳، ۱۴٫۴ درصد کاهش یافت. سه پارامتر مهم 
هزینه مصرف نهایی داخلی اقتصــاد «مصرف خانوارها»، «بودجه 
حقیقی دولت» و «تشکیل ســرمایه ثابت» به وضوح نشان می دهد 

وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۹۴ به چه صورت رقم خورده است. 
جمع بندی داده های اشــاره شــده حاکی از این است در بهترین 
حالت ممکن، نه فقط در ســال ۱۳۹۴ اشتغال کشور افزایش نیافته 
کــه حداقل به میزان ۵۱۰  هــزار نفر کاهش یافته اســت. حتی اگر 
اشــتغالی هم ایجاد شده باشد با توجه به سهم ۸۴درصدی بخش 
خدمات نامولــد، بی کیفیت و ناپایدار و بــر روال دولت های مألوف 
اســت. این اشــتغال حتی در صورت ایجاد هم منجر به خلق تولید 
ناخالص داخلی باکیفیت و مفید نمی شــود، چنانچه از سال ۱۳۹۳ 
به بعد، مجموع اشــتغال در بخش های صنعت و کشــاورزی ثابت 

باقی مانده است. 
در ســال های اخیر ســه معضل بزرگ ایجاد اشتغال را به شدت 
تحت تأثیر خود قرار داده اســت. (۱) نرخ رشد منفی سرمایه گذاری 
و تنزل میزان آن به حدود نصف ســال ۱۳۹۰، (۲) افزایش دوبرابری 
مالیات بنگاه ها و به ویژه صنایع کوچک و متوســط (و درهمین حال 
اخذ مالیات پایین از صنایع بزرگ بالادســتی) و (۳) افزایش شــدید 
هزینه ســرمایه با بالابردن نرخ ســود بانکی. هر یک از ســه عامل 
فوق الذکر به تنهایی می تواند روند ایجاد اشــتغال در یک اقتصاد را 
کند یا منفی کند و بنابراین انتظار ایجاد شــغل با هم زمانی این ســه 
عامل مهم و تأثیرگذار بعید اســت. در شــرایطی که بالاترین منافع 
ناشــی از عایدی ســرمایه در ایران حاصل می شــود و ارزش کار در 
برابر ســرمایه به شــدت تنزل یافته، به صورتی که یک سال متوسط 
دســتمزدها برابر با ســود بانکی معادل پنج ســال آن است، دیگر 

انگیزه ای برای ایجاد کار و کارکردن باقی نمی ماند. 
برای فهم و درک ظرفیت ها و الزامات ایجاد اشــتغال در کشور، 
مناســبت دارد چگونگی روند ایجاد اشتغال در دهه گذشته بررسی 
شود. در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۸۰)، ایجاد اشتغال کشور ناشی 
از گسترش فعالیت های بخش های خدمات و مسکن بود. روندهای 

ذیل در این دوره ملاحظه می شود: 
 (۱) گروه خدمات با ایجاد ۲٫۳  میلیون شــغل و سهم ۶۶ درصد 
از کل اشــتغال ایجادشده موتور اصلی ایجاد شــغل در کشور بود. 
بخش های «عمده فروشــی، خرده فروشــی و تعمیر وسایل نقلیه و 
کالاها» با ســهم ۲۳ درصد، «حمل ونقل و انبارداری» با ســهم ۱۷ 
درصد و «خدمات املاک و مســتغلات و حرفــه ای و تخصصی» با 
ســهم ۱۱ درصد، درمجموع نیمی از اشتغال کشــور در دهه ۸۰ را 

ایجاد کردند. 
 (۲) بخش ســاختمان، مهم ترین بخش ایجاد کننده اشــتغال با 

میزان یک  میلیون نفر و سهم ۳۰ درصد از کل محسوب می شود. 
 (۳) بخش های «ســاختمان»، «عمده فروشــی، خرده فروشی و 
تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل ونقل و انبارداری» و «خدمات 
املاک و مستغلات و حرفه ای و تخصصی» درمجموع مسئول ایجاد 

بیش از ۸۰ درصد اشتغال هستند. 
 (۴) در دهه ۸۰  کل، میزان اشــتغال ۲۰ درصد رشــد داشــت، 
اما اشــتغال بخش های «ســاختمان»، «حمل ونقل و انبارداری» و 
«مؤسســات مالی و بیمه» در حدود ۱٫۵ برابــر و «خدمات املاک و 

مستغلات و حرفه ای و تخصصی» ۲٫۸ برابر افزایش یافت. 
 (۵) میــزان افزایــش اشــتغال بخــش کشــاورزی ۱۰ درصد و 
بخش صنعت- ســاخت ۰٫۳ درصد بود. از کل ۳٫۴  میلیون شــغل 

ایجادشده، سهم بخش صنعت کمتر از ۱۰  هزار شغل است. 
 (۶) شــاخص نســبت اشــتغال بخش هــای «ســاختمان» و 
«عمده فروشــی، خرده فروشی و تعمیر وســایل نقلیه و کالاها» به 
بخش «صنعت- ساخت» از ۱٫۴ در سال ۱۳۸۰ به دو در سال ۱۳۹۰ 

افزایش یافت. 
چنانچه بحث شد، رشد اشتغال دهه ۸۰  کشور ناشی از خدمات 
پشــتیبان مصرف نفت بود که البته باید گفته شــود روند نیمه دوم 

دهه ۸۰ استمرار و تشدید روند نیمه اول است. 
واضح اســت اشتغال در بخش خدمات و ساختمان دچار سطح 
مــازاد قابل توجهــی از نیروی کار اســت و برخــلاف آنچه در همه 
اقتصاد با رشــد سریع تجربه شده است، ایجاد اشتغال ناشی از رشد 

و صادرات تولیدات صنعتی نیست. 
در اینجا لازم است اشاره شود در ربع قرن گذشته برندگان مهم 
و اصلی تحــولات اقتصادی جهان، به ترتیب کشــورهای چین (با 
۷۳۱ درصد رشد ســرانه حقیقی اقتصادی)، ویتنام (۲۵۸ درصد)، 
هنــد (۲۰۷ درصــد)، ســریلانکا (۱۸۸ درصــد) کره جنوبی (۱۷۸ 
درصــد)، مالــزی (۱۳۴ درصد)، بنــگلادش (۱۳۱ درصد) و تایلند 
(۱۲۶ درصد) به شــمار می روند. رشد اقتصادی همه این کشورها 
ناشی از رشد بالای تولید و صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش 
صنعت از اقتصاد اســت. البته باید اشاره شــود برخلاف ایران که 
تولیــد و صادرات مواد خام و اولیــه صنعتی با تکیه بر مزیت های 
رانتی و با اشتغال زایی پایین توسعه سریعی یافته، تولید و صادرات 
صنعتی این کشــورها بــا تکیه بر نیــروی کار داخلی و مزیت های 

رقابتی رشد داشته است. 
لاینحل مانــدن معضــل اشــتغال، بیــش از هــر چیــز بــه 
سیاســت گذاری ها و اقدامات دولت ها در حوزه اقتصاد برمی گردد 
که از ربع قرن پیش آغاز و کماکان تداوم یافته اســت و متأســفانه 
بــرای توجیه اســتمرار رویکردهــای مألوف، با ســطحی نگری به 
موضوعــات دیگر ارجاع داده می شــود. با توجه بــه ایجاد طیف 
وسیعی از مشــاغل نامولد، کاذب و مازاد در گذشته و به ویژه دهه 
۸۰، بازار نیروی کار توان جذب شاغلان بیشتر و حتی استمرار حفظ 
مشــاغل موجود را ندارد. ســاختار اقتصادی و بــازار نیروی کار به 
درجه اشــباع ناکارآمدی رســیده و قدرت ایجاد شغل را از دست 
داده اســت. در صورت الزام و تعهد به اصلاح مسیر توسعه کشور 
و عزم جدی در جبــران عقب ماندگی ها، ملاحظات ذیل باید مورد 

توجه جدی قرار گیرند: 
(۱) تجدیــد ســاختار و نوســازی بخــش بازرگانــی داخلــی 
(عمده فروشــی و خرده فروشــی) در قالب ســازمان های تجاری، 
خرده فروشــی نوین و تجارت الکترونیک ضمن آنکه امری بســیار 
لازم و ضــروری به شــمار می رود، منجر به کاهش اشــتغال قابل 

توجه در این بخش خواهد شد. 
 (۲) ســازماندهی و نوســازی زنجیره هــای تأمین، نوســازی و 
بهســازی سیستم حمل ونقل شهری و توســعه بخش حمل ونقل 
ریلی که از الزامات توسعه به شــمار می روند، کاهش اشتغال در 

بخش حمل ونقل را در پی خواهد داشت. 
 (۳) بخش مســکن که از رشد سریع و افراطی در ۱۰ سال اخیر 
(با تولید ۳۰ درصد کل مســکن کشور) برخوردار بوده، قطعا دچار 
تنزل رشــد خواهد بود که کاهش جدی اشــتغال تولید مسکن را 
در پی دارد. از ســوی دیگر، الزام به صنعتی ســازی تولید مسکن و 
انبوه ســازی و افزایش بهره وری، کاهش میزان اشــتغال در بخش 

مسکن را به همراه دارد. 
 (۴) فعالیت هــای خدماتی از قبیل بانکی و معاملات املاک با 
رشد بی رویه در دهه گذشته، نیاز به اصلاح ساختار (شامل کاهش 
تعداد و شعب بانک ها و گسترش بانک داری الکترونیک) دارند که 

اشتغال در این حوزه را پایین می آورد. 
 (۵) انبوه مشاغل کاذب و نامولد در بخش خدمات باید کاهش 

پیدا کنند. 
 (۶) اصلاح ساختار، نوسازی و کاهش تعداد کارکنان دولت

تجدید ســاختار، سازماندهی و نوســازی فعالیت های خدماتی 
و ســاختمانی بــه شــرح اجمالی فوق الذکــر، زمینه هــای خلق 
فرصت های رشــد بخش خصوصی و توسعه و خلق فعالیت های 

دانش بنیان را فراهم می کند. 
در برابر ریزش اشــتغال در بخش های خدماتی نامولد و تولید 
ســاختمان، لازم است اشــتغال مولد در تولید صنعتی و خدمات 
پشــتیبان آن ایجاد شود. اشتغال صنعتی چنانچه در جهان تجربه 
شده، از صنایع پایین دســتی مبتنی بر نیروی کار و مشاغل جنبی و 
القایی حاصل می شود و به صورت عمومی اشتغال با سرمایه بری 
پایین در تولید کالاهای مصرفــی و نهایی حاصل می گردد و نه در 
صنایــع بزرگ تولیدکننــده مواد اولیه با ســرمایه بری بالا. در اصل 
نیاز به وجود بنگاه های صنعتی بزرگ بالادســتی تردیدی نیســت، 
اما بحث بحران ســاز در شرایط کنونی کشور این است که گسترش 
فعالیت این بنگاه ها در جهت توسعه کل صنعت و اقتصاد تعریف 
نشــده و دارای ســاختار عموما رانتی، غیررقابتی و غیرخصوصی 

هستند. 
مهم ترین اشــتباه دولت های نهم و دهم ایــن بود که به جای 
حمایت از ایجاد اشــتغال در صنایع پایین دستی بخش خصوصی 
واقعی، در جهت گســترش صنایع بزرگ دولتی و شــبه خصوصی 
از قبیل پتروشــیمی، فولاد، خودرو و ســیمان اقدام شــد. در دوره 
۱۳۸۴-۱۳۹۰، تولید پتروشــیمی ۱۷۱ درصد، ســیمان ۱۰۴ درصد، 
خودرو ۶۸ درصد و فــولاد ۴۷ درصد افزایش یافت. درهمین حال 
میــزان صــادرات پتروشــیمی ۵۵۳ درصد، ســیمان ۸۹۰ درصد، 
ســنگ آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساســی ۷۰ درصــد و درمجموع 
صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشت. 
این سرعت بالای رشــد، بدون اعطای گسترده و وسیع رانت انرژی 
به هیچ وجه ممکن نمی شــد. نکته کلیدی این اســت که با وجود 
رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید 
شــدند، به صورتی که میزان کل اشــتغال بخش صنعت- ساخت 
کشــور به میزان ۳۰۰  هزار نفر کاهش یافت. در دوره مورد اشــاره، 
با وجود اینکه در بخش تولیدســاخت اشــتغال ریزش داشت، در 
بخش های خدمات و ساختمان ۱،۳۰۰،۰۰۰ شغل (سالانه ۲۱۵،۰۰۰ 
شــغل) ایجاد شــد. درمجموع دهه ۸۰، ۷۰ درصد سرمایه گذاری 
صنعتی کشــور معطوف صنایع بزرگ و انرژی بر شــد که در مقابل 

کمتر از ۴۰ درصد ایجاد اشتغال صنعتی سهم داشتند. 
ملاحظه می شــود با وجود اینکه تمرکز بیش از حد دولت های 
نهم و دهم بر صنایع بزرگ سرمایه بر متکی به منابع با اشتغال زایی 
پاییــن و عــدم توجه بــه صنایع کوچک و متوســط پایین دســتی 
اشــتغال زا با ســرمایه بری پایین، منجر به کاهش اشتغال و خلق 
طیف گسترده ای از مشاغل کاذب و نامولد شد و با تشدید و تقویت 
پدیده «غیرمردمی شدن اقتصاد»، نقش بسیار مهمی در ایجاد رکود 
ایفا کرد، در دولت یازدهم نیز کماکان تمرکز و هم وغم مســئولان 
بر حمایت و توسعه صنایع بزرگ معطوف است. با اینکه مسئولان 
ارشــد دولت کنونی کماکان به روندهای پیشین ادامه می دهند، به 
جــای تمجید از دولت های قبلی کــه اقتصاد رانتی و صنایع بزرگ 
دولتی و شــبه دولتی و صــادرات (مواد خام و مــواد اولیه) مورد 
علاقه آنها را توســعه دادند، سه سال است مستمرا انتقاد می کنند 

که چرا دولت های پیشین قادر به ایجاد شغل نبودند. 
رشــد اقتصادی پایدار و باکیفیت و به تبع آن اشتغال مولد، در 
گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات 
ساختاری و اساسی در ســه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی 
کار اســت. بازارهــای مالــی و تجاری بــا تغییر جهت از ســمت 
فعالیت های ســفته بازی، دلالــی و رباخواری به ســوی خدمات 
پشــتیبان تولید، اصلاح بازار نیروی کار در مســیر توسعه مبتنی بر 

نیروی کار و خلاقیت مردم را هموار خواهند کرد. 
در پایان ضمــن آنکه مردم و نظام قــدردان زحمات و تلاش های 
دولت یازدهــم در جهت برطرف ســازی تحریم هــا و رفع تنش های 
اقتصادی و سیاســی هستند، تأکید می شــود به صرف برقراری رابطه 
کج دارومریز با جهان خارج و اســتخراج و فــروش نفت و گاز و مواد 
خام و اولیه اقتصاد کشــور بهبود ســاختاری و اساسی نخواهد یافت. 
اینکه بــه جای افزایش حضور مردم در صحنــه فعالیت های مولد و 
«مردمی کردن اقتصاد»، کماکان بر ســنت مألــوف تاریخی، مقدرات، 
آینده و امنیت کشــور به صــادرات منابع و بدتــر از آن صادرات مواد 
خام و اولیه (با اعطای گســترده رانت ها و تــراز نهایی منفی یا ناچیز 
اقتصادی) متکی باشــد، نه تنها منجر به رشــد اقتصــادی باکیفیت و 
ایجاد اشــتغال مفید و پایدار نخواهد شــد که در پایه و اساس همان 
تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب دولت های پیشین است. 
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 مرجع: آمارگیرى نیروى کار مرکز آمار ایران و یافته هاى تحقیق

میزان ایجاد و رشد اشتغال در سال 1394 و برآورد میزان واقعى آن
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اشتغال سالانه (هزار نفر)
بخش هاى اقتصادى ایجاد اشتغال (هزار نفر)ردیف

 مرجع: آمارگیرى نیروى کار مرکز آمار ایران و یافته هاى تحقیق

روند اشتغال و ایجاد آن برحسب فعالیت هاى اقتصادى در دوره  1390 - 1394

رشد بر  ویرانه ها
رشد اشتغال بدون مثبت شدن سایر شاخص هاي اقتصادي ممکن نیست

 احسان سلطانى


